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داستان دنباله دار

در طول تمام رو�ی 
که تو زنت رو سوار 

ماشین کردی و دنبال 
مادرش توی شهر 

می گشتی،جسد 
مادرش توی صندوق 

عق� ماشی�ت بود

آنچــه گذشــت؛ پیرزنــی بــه نــام مامــان نــاز و 
فاطمه شیخ ع�یزاده

تپش

دختــرش یکدفعــه ناپدیــد شــدند و مدتــی 
بعد نوه پســر مامان نــاز در محــل کارش به 
طــرز فجیعی بــه قتل رســید. دختر فــروغ که 
همراه همســرش روزبه دنبال ردی از مادر و 
مادربزرگش بود هم در خانه اش مورد حمله یک ناشــناس قرار گرفت. 
همان موقع بود که پسر بزرگ مامان ناز که پدر روزبه هم هست از خارج 
از کشــور به ایران آمد اما فــردای همــان روز روزبه و پدرش بــه اتهام قتل 
بازداشت شــدند و جســد مامان ناز و فروغ هم در گلخانه متروکه ای که 

خانه باغ مامان ناز بود پیدا شد و حالا ادامه داستان...
خ همانطــور که  خ را بــه خانــه خودشــان بــرده بــود و گلــر هومــن، گلــر
داشت روی یک میز گرد شمع می چید، اصوات نامفهومی ادا می کرد 

و به پهنای صورتش اشک می ریخت.
هومن به مرجان، همسر منصور زنگ زده بود و می گفت: »نمی دانم 

چطوری به ریحانه بگم.«
بعد از هر جملــه هق هقی می زد و بــاز ادامــه می داد:»نمی دونم روزبه 
رو چــرا گرفتن اما اگــه بفهمم کار کدوم بی شــرفی بــوده تیکه تیکش 
می کنم ... بیا حتما، من دســت تنهام و الان مهمونا می یــان اینجا ... 

لطف می کنی،شما دیگه خودت صاحب عزایی.«
از  تــا  شــد  آمــاده  و  پوشــید  را  مشــکی اش  پیراهــن  هــم  بعــد 

مهمان هایش پذیرایی کند.
بازجویــی روزبــه در دادســرا شــروع شــده بــود. بازپــرس و روزبــه در 
یک اتاق نشســتند. بازپرس کــه روزبه را نــگاه نمی کــرد و عینکش را 
نوک بینی اش گذاشــته بــود و پرونــده را نــگاه می کرد، گفــت: »بدون 

طفره رفتن در مورد ارتباطت با مادرت توضی� بده.«
روزبه گفت:»من هشت ماهه مادرم رو ...«

ــرفــــش را قـــطـــع کـــــــــــــرد:»روزی کــــه فـــــــروغ بــــه قــتــل  ــرس حــ ــ ــازپـ ــ بـ
رسید،چند ساعت قبل ریحانه رفته بود خونه مامان ناز و مادرش 

رو دیده بود.اون روز مادرت داشت جلوی در خونه مامان ناز پرسه 
ــرده بــود و صــورتــش رو  ــادر مشکی کهنه هــم ســرش ک مـــی زد. یــه چ
پوشونده بود. بعد که ریحانه رو دید،برای این که ریحانه بهش شک 
نکنه خودش رو دستفروش جا زده بود و حتی یه خمیر دندون هم 

به ریحانه فروخته بود.«
از بالای عینــک نگاهی به روزبه کــرد و گفت:»تصویــرش رو دوربینای 

مدار بسته ضبط کردن.می خوای ببینی؟«
قبل از این که روزبه جوابی بده پرینت تصاویــر را که ضمیمه پرونده 
شده بود به او نشان داد و گفت:»قد مادرت از ریحانه کوتاهتره. اون 
کســی که توی خونه تو به زنت حمله کــرد هم قــدش از زنت کوتاهتر 

بوده. این رو خود ریحانه می گفت.«
عکس هــا را دوبــاره لای پرونــده گذاشــت و گفت:»کــی می تونــه وارد 
خونــه تــو بشــه بــدون این کــه قفــل در خونــه شکســته بشــه؟ اونم 
در حالــی کــه از در ورودی آپارتمــان وارد نشــده و تصویــر ورود و حتی 
خروجش رو دوربین جلوی در ضبط نکرده؟مگر این که تو با ماشین 
خــودت اون رو وارد خونــه کــرده باشــی و دوربیــن پارکینــگ شــما که 

طبقه منفی یک هست هم خیلی وقته خرابه.«
روزبــه گفت:»بــه جــز ماشــین مــن ماشــین های زیــاد دیگــه ای وارد 
پارکینــگ میشــن.مجتمع مــا ۱۲۰ واحــد هســت کــه بعضــی واحدها 

سه تا پارکینگ دارن.«
بازپــرس گفت:»بــه ایــن بعــدا می رســیم. فعــلا برگردیــم بــه روز قتل 

فروغ. البته به روز قتل مامان ناز هم می رسیم.«
بعد ادامــه داد:»اون روز وقتی ریحانــه از خونه اومد بیــرون، تو دقیقا 
همــون لحظــه بــه مــادرت زنــگ زدی. احتمــالا همــون حوالــی بودی 
و داشــتی زاغ ســیاه ریحانــه رو چــوب مــی زدی.دو دقیقــه بعــد اون 
خانــوم خمیر دنــدون فــروش از کیوســک تلفن ســر کوچه بــه فروغ 
زنــگ می زنه. معلوم نیســت چــی می گه اما چــون فروغ صــدای خانم 
دســتفروش رو می شــناخته خیلی ســریع اعتمــاد می کنــه و از خونه 

می یاد بیــرون. این ســناریو رو طراحــی کردین که وانمــود کنین فروغ 
بیرون خونــه ناپدید شــده. امــا فــرداش، صب� خیلــی زود؛ دوبــاره به 
بهونه سر زدن به خونه مادربزرگت وارد خونه شدی. تو می دونستی 
خدمتکار اون خونه ناشــنواس و اون موقع روز صــدای بیل و کلنگ 

رو نمی شنوه. از فرصت استفاده کردی و جسد رو دفن کردی.«
روزبه گفت:»شما به جز این داستان تخیلی هیچ مدرکی ندارید.«

بازپرس:»مهم ترین مدرک تماس های تو با مادرته که ادعا می کردی 
ج از کشوره. اما میدونی قسمت وحشتناک ماجرا کجاس؟« خار

نگاهش را بــه روزبــه دوخــت و در ادامــه گفــت:»در طول تمــام روزی 
کــه تــو زنــت رو ســوار ماشــین کــردی و دنبــال مــادرش تــوی شــهر 
می گشتی،جســد مــادرش تــوی صنــدوق عقــب ماشــینت بــود. تــو 
می ترســیدی ریحانه به هــر دلیلی ســراغ صندوق عقب ماشــین بره. 
بــرای همیــن یــه دستنوشــته نوشــتی و یــک لحظه کــه ریحانــه کمی 
ازت فاصله گرفت گذاشــتی زیر برف پاک کن ماشــینت کــه روی اون 

نوشته بودی دنبال فروغ نگردید.«
بازپرس نفــس عمیقی کشید:»کارشــناس خط، صحت دســت خط 
تو رو تائید کرده. دوربین مدار بســته یه بانک توی شــهرک غرب هم 
تصویر تــو رو موقعی که داشــتی نامه رو میذاشــتی زیر بــرف پاک کن 

ماشین خودت ضبط کرده.«
تصویــر پرینــت گرفتــه شــده را جلــوی صــورت روزبــه گرفــت و فریــاد 
زد:»بیشــتر از این، وقت ما رو تلــف نکن.چون من وقــت ندارم متن 

تمام پیامایی که با مادرت رد و بدل کردی را اینجا برات بخونم.«
بعد دسته ای برگه از لای پرونده بیرون کشید و گفت:»پای ریحانه رو 
نکش وســط، تو به من قول داده بــودی؛ تو این رو نوشــتی و مادرت 

نوشته: این دختره فوضول برامون دردسر میشه.«
ایــن را خوانــد و گفــت:»و جــای دیگــه ای هــم نوشــته بــود اگــه تمــام 
قوم پــدرت رو تار و مار کنه، تــو میمونی و نزدیــک به 8۰میلیــارد ارثیه.

رقم وسوســه کننده ای بــود، نه؟ این قدر وسوســه کننده کــه نه تنها 
تــو رو راضــی کــرد عمــه و مادربزرگــت رو خفــه کنی،کــه حتی پــدرت رو 

راضی کردی کسی رو برای کشتن مزدک اجیر کنه.«
بازپرس دسته برگه ها را روی میز پرت کرد و گفت: »بازی تمومه.حالا 
تنها کمکی کــه می تونی بکنی اینه کــه حقیقت رو بگی.شــاید ریحانه 

بهت رحم کنه و به خاطر قتل مادرش تقاضای قصاصت رو نکنه.«

قسمت نهم پس از دستگیری


